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. ستاتشکیل شده »  مؤنث«و » لغاب«و » نانسا«ي اجزاز ازن ي امعنو  »مذکر«
سـت کـه   ان آرد اهمیـت د اي متـرجم  ات بـر ایی لغ ـاه معن ـادر مورد دیدگ آنچه
 ،زي نکننـد اس ژهایی واي معناجزاي  ي همهاست براممکن  ولااي مختلف، ها زبان
رت ابه عب ـ. ن نیستایکس اه نازبي  در همه تایی لغاي معناجزانی ترکیب ادر ث

 ـ یـک  یی کـه در اي معن ـاجـز ادیگر، یک سلسله  ژه تبلـور  الـب یـک و  ان در قازب
  .ژه عرضـه بشـوند  اچند و ادو ی لب یک،ان دیگر در قاست در زباممکن  ،بندای می
» پـدر  درِابر«یی اي معناه قوم و خویشی، مجموعه ییامعني  ز حوزهاي نمونه ابر
رسـی  ان فان در زب ـاش ییامعني اجزاز اف در یکی ختلااطر ابه خ» درام درِابر«و 

لی کـه  ادر ح. شوند عرضه می» ییاد«و » عمو«وت یعنی الب لغوي متفادر دو ق
شـود و   یوت نم ـامتف ـلغوي لب ایش قاوت منجر به پیداین تفانگلیسی ان ادر زب

  . رود ر میایی به کامعني  ي هر دو مجموعهابر» uncle«لب یعنی ایک ق اتنه
  

  ؟ ن چیستاگفتم
مضـمون  . ندا گون تعریف کردهاي گوناه به صورت ار) Discourse(ن اگفتم
ر او ک ـ ز جمله سراحدي بزرگتر او ان باست که گفتماین ا اه ین تعریفامشترك 

 ـاز قواده استفا اگونه که ب ناهم. رداد می مرکـب،  اس ـانیم اتـو  ن مـی اعد دستور زب
 ار اه ـ نیم جملـه اتـو  ن مـی اعد گفتم ـاز قواده استفا ا، بزیماگروه، بند و جمله بس

ند ابتوننده اخو اشند، به طوري که شنونده یاهم مرتبط ب ان کنیم که باطوري بی
شود کـه   ن سبب میاگفتم عداقو. بروددیگر ي  ي به جملها ز جملهاحت ان و رارو

شـند و بـه   اشـته ب ایکـدیگر د  الم ب ـاطی منطقـی و س ـ ارتبا ،فاگراراي پاه جمله
نیم اتـو  سـت کـه مـی   ان اعد گفتم ـابه کمک قو. شداف منسجم باگراراح پصطلاا
زیم کـه  ام متنی بسانجاوریم و سرال هم بیانظمی منطقی به دنب اب ار اه فاگراراپ
ن ام ـگفت. شـد اب ترم مؤثرست که کلااین اي ابر اینها ي همه. شداشته بام دانسجا
سـت  ایطی اشـر  زم واصر، لـو ان مجموعه عناگفتم .ه گرفتاشتبامتن  اب  بایدن ار

صل این، متن حا برابن. ورندآ به وجود می امتن ر شوند گرد هم جمع نچهاکه چن
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 فراینـد . سـت ایستامـتن   و ان پویاگفتمبه سخن دیگر، . ستان اگفتم ي جهو نتی
. ردادر نظـر د  اطـب ر ایی، یعنی تکوین متن، هر لحظـه مخ الحظه نه ان تاگفتم
  . طب پیش برودامخ دونبند اتو مینن اگفتم
   

  نگلیسی ان ادر زبجمله ر دستوري اختاس
 ـاي ا گسـتره : تعریـف کنـیم   ارجمله  باید ابتدا ي ان کـه مفهـوم و معن ـ  از زب

خـتم   ز و بـه نقطـه  اغآ» حرف بزرگ« اري باختاز نظر ساشد و اشته بامستقلی د
 هـاي  جمله: کنند به سه دسته تقسیم می عمولاًم انگلیسی را هاي جمله. شود می
ر هسـتند،  اد ناي یـک فعـل زم ـ  اراد فقـط کـه  ) Simple Sentences( دهاس ـ

ر اد ناز یک فعل زم ـاکه بیش ) Compound sentences(یه اهمپ هاي جمله
مرکــب  هــاي جملــه. یــه هســتندامی همپاي مقــاراد آنهــاز ارنــد و هــر یــک اد
)Complex sentences (ز ار هستند، ولـی  اد ناز یک فعل زماي بیش اراکه د

ن ارد و بقیه بـه عنـو  ابه عهد د ارجمله صلی افعل م ایک فعل مق فقط آنها نامی
  . کنند می توصیف اصلی راد فعل اد مختلف رویدابعاقیدي  هاي جمله لِافعا

یـن  اشـود و روي   چند جمله تشکیل می از یک یاري هر جمله اختاصر ساعن
سـمی، گـروه فعلـی و گـروه     اگـروه  : نندامند، مان می» گروه« معمولا ار آنهاصل ا

ن او بقیـه بـه عنـو   ) Head(صلی ان عنصر ادر هر گروه یک کلمه به عنو. قیدي
و صـلی  از عنصـر  اصر معرف قبـل  از عناي ا رهاپ. ندکن می  عمل» معرف«صر اعن
-Pre( »پـیش معـرف  «گیرنـد کـه بـه ترتیـب بـه       ر مـی ان قـر آز اي بعـد  ا رهاپ

modifier (پس معرف« و« )Post-modifier (ندا معروف.  
  

    اه پیش معرف
  the ,this   a, an, some ,: نندام  ،)Determiners(حروف تعریف ) 1
    current important,   :نندام ،)Adjective(صفت ) 2
   brain:نند ام ،)Noun(سم ا) 3
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 learning :نندام ،)ing( الت وصفی بافعل ح) 4
   related, organized :نندام، )ed( اي وصفی باه فعل )5
  

  اه پس معرف
  of human learning: نندام ،فهاضاحرف + سمی اگروه  )1
  that individuals have acquired: دننام  ،موصول+ شبه جمله ) 2
  

          عنصر قیدي در جمله
 الـت فعلـی و ی ـ  اح اد ی ـاد رویـد ابعاست که اعنصر قیدي در جمله، عنصري 

 ـ. کند توصیف می اقید دیگر ر اصفت ی ر از چه ـانگلیسـی بـه یکـی    ان اقید در زب
  :ستازیر  شکل
 ،دهنـد  م مـی انج ـا ار قید راشوند و ک قید محسوب می اتاصري که ذاعن) لفا

 : نندام
Tomorrow, yesterday, never, always             
a. He arrived yesterday.                                                                
b. my father always rides a bicycle.                                             

کنند،  می زياخر صفت نقش قیدي بآبه ) ly(وردن آ اصري که باعن) ب
  .  ,Finally, slightly  quickly: نندام

سـمی  اوه یـک گـروه   فه بـه عـلا  اض ـان حرف اختماي ساراصري که داعن) ج
   Preposition+Noun Group:نندامهستند، 

a. my brother works in a factory.          
b. Teachers should always speak in the second language.      
c. In the beginning they may respond with non linguistic 
signals.        

 ـ ار او ب شدهز یک جمله تشکیل اصر قیدي که اعن) د  ي نهانش ـ«م ابطی بـه ن
  : ننداد، منشو صلی مرتبط میاجمله ي  به بدنه» سخن
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a. As they begin to use language, they may answer with 
one word.       

  .     ستامشخص شده قید ي  نه سخن و جملهانش) as(ین جمله ادر 
b. The students should learn to comprehend language, 
before they begin to produce it.        

. سـت اسخن و جمله مشخص شده قیـد   ي نهانش) before( لااب ي در جمله
ط ارتب ـانـوع   ي هدهنـد  ناسـت، نش ـ پیداسـمش  از اطور که  ناسخن هم ي نهانش
 ـاصلی ایی موجود بین جمله قیدي و جمله امعن یـن  اجعـه بـه   امر است، یعنی ب
توصـیف   اصلی راجمله د فعل از رویدابعدي ه ن گفت قید مربوط چاتو نه میانش
  . کند می

  مضاف و مضاف الیه
در زبان انگلیسی علاوه بر پیچیدگی معنایی، شکل ظاهري حالت اضافی سه 

  :گونه است
  : مثال. رود شبیه آنچه در زبان فارسی به کار میترکیب دو اسم،  )1

A glass factory, a horse race, road accident. 
. به اسم دوم مربـوط مـی شـود    s'ترکیب دو اسم، طوري که اسم اول با  )2
 :مثال

The committee's report, cow's milk, Ali's book. 
قـرار  » of«ترکیب دو اسم، طوري که بعد از اسـم اول حـرف اضـافه ي     )3

 :مثال. گیرد می
A man of honour, a cup of tea. 

  
   جملهعل در اع فانوا

عـل  اعل دستوري، فاف: رداعل داهر جمله سه نوع ف) 1985(لیدي ابه نظر ه
 ،یی جملـه امعن ي نهاگ ي سهاه یهلا اعل منطقی، که به ترتیب باختی و فاشن نارو

ن اعـل منطقـی هم ـ  از فامنظـور  : ظرنـد اعی متنارجاشخصی، متنی و یعنی بین 
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 عـل در اف هـر سـه   ها جملهز اي ا رهادر پ. ستامنطقی فعل جمله  ي م دهندهانجا
  :مثل. شود نی جمله جمع میاختمایک جزء س

a. My mother gave me this apple. 
عـل  اف(فعـل جملـه   منطقی ي  م دهندهانجاهم My mother) (،نآکه در 

عـل دسـتوري   او هـم ف ) ختیانش ـ ناعـل رو اف(جمله  ي ولیهاهم عنصر ، )منطقی
ن اختماختلـف س ـ ي ماجزاعل بین این سه نوع فارد از مواي ا رهادر پ. ستاجمله 

  :ننداشوند، م پخش می
b. This apple, My mother gave me. 

عـل  اف  my mother و ختیاشـن  ناعـل رو اف b( this apple( ي در جمله
  .ستاعل منطقی ادستوري و ف

  
  فعل مجهول 

در زبان انگلیسی وقتی عملی به مفعول نسبت داده می شود، فعل به صورت 
  :مثال. مجهول بیان می شود

The letter was sent by Ali. 
ي این جمله لازم نیست فعل مجهول را به همین شکل در فارسی  در ترجمه

ترجمـه  جمله را به صورت معلـوم  توان  میبنویسیم، بلکه ضمن تأکید بر مفعول 
  .فرستاد علینامه را : چنین نوشتتوان  میي این جمله را  پس ترجمه. کرد

  
          ر و ترجمهاختاس
  ؟ ر چیستاختاس
نی اختماي س ـاجـز ا ي بطـه از رارت ان عب ـآ ي دهار س ـاي بسیار به معناختاس
 ات خـود ر الع ـاسـی کـه مط  اشن ناي زباه یشاکثر گراف لبته بر خلاا. است جمله
م احـد پی ـ ا، مـتن و بیشتر کتاب هاند، در ا رچوب جمله محدود کردهابه چ بیشتر

. رود ر مـی ان بـه شـم  ار زباختاسجزو ي نیز ا جمله اي متن و فراه راختاست و سا


